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سرمقاله

یادداشت  سیاسی

 مسئوليت تاريخي 
ملت ايران 

»از اين لحظه، ما يعني شما ملت سرافراز و اين خادم 
ناچيز، منتظر تحقق شروط گفته‌شده خواهيم بود.«  
اين سخن، در واقع اعلام موجوديت يك نظارت فراگير 
اســت؛ نظارتي كه در آن، ملت از جايگاه تماشاگر به 
مرتبه شريك نظارت ارتقا مي‌يابد و پشت ميز مذاكره، 
پشــتوانه‌اي فراتر از هر اهرم ديپلماتيــك را فراهم 

مي‌آورد | صفحه 2

حميدرضا شاه‌نظري

یادداشت  سیاسی

 خوانش راهبردي پيام رهبري 
درباره تفاهم‌نامه

رهبر انقلاب در واقع تلاش مي‌كنند جامعه را از گرفتار 
شدن در دوگانه‌هاي فرسايشــي دور نگه دارند. پيام نه 
تأييدكنندگان تفاهم را در برابر منتقدان قرار مي‌دهد 
و نه منتقدان را در برابر موافقان. برعكس، همه را ذيل 
يك هدف مشترك تعريف مي‌كند: حفظ حقوق ملت 
و تأمين منافع ملــي. از اين منظر، يكــي از مهم‌ترين 
پيام‌هاي متن، جلوگيري از قطبي‌سازي داخلي است. 
پيام مي‌پذيرد كه ممكن است درباره روش‌ها، تاكتيك‌ها 
و حتي ارزيابي‌ها اختلاف نظر وجود داشــته باشد، اما 
اين اختلاف نظرها نبايد به شكاف در جبهه منافع ملي 

تبديل شود  | صفحه 5

   فرمانده قرارگاه مركزي خاتم‌الانبيا در دیدار با خانواده شــهید 
پاکپور: شهيد پاكپور واقعاً تمام عمر پربركت خود را در راه اعتلاي 
نظام و انقلاب صرف كردند، به‌گونه‌اي كه بيشترين مدت مأموريت 
روزانــه را در بين فرماندهان نيروهاي مســلح داشــتند و تلاش 
شبانه‌روزي ايشان، بي‌نظير و شايسته تقدير و براي آحاد فرماندهان 

نيروهاي مسلح راهگشاست | صفحه 5

   در حالي كــه ترامپ در طول جنــگ بارها مدعي بود 
عمليات نظامي تا زمان تحقق اهداف امريكا و وادار كردن 
ايران به پذيرش شــروط واشــينگتن ادامه خواهد يافت، 
اظهارات اخير او پس از امضاي توافق نشــان مي‌دهد كاخ 
سفيد در نهايت چاره‌اي جز توقف جنگ و بازگشت به مسير 
مذاكره نداشته است. ترامپ با اشاره به خطر بسته ماندن 

تنگه هرمــز و تبعات آن براي بازار جهانــي انرژي، تلويحاً 
اعتراف كرد كه ادامه درگيري مي‌توانست امريكا و متحدانش 
را با بحــران كمبود نفت و هزينه‌هاي ســنگين اقتصادي 
روبه‌رو كند. همين اهميت راهبردي تنگه هرمز باعث شده 
كه ايران اعلام كند در مذاكرات آينده، طرحي جديد براي 
مديريت اين گذرگاه حياتي ارائه خواهد داد | صفحه 15

ايران در حالي ساعت 22:30 امشب برابر بلژيك به ميدان مي‌رود كه 
همانند نخستين ديدارش در جام‌جهاني با كارشكني‌ و تبعيض‌هاي 
آشكار ميزبان روبه‌رو شده است. مربیان  علاوه بر مسائل فني و تاكتيكي 
بايد حواس‌شــان جمع مســائل روحي و رواني تيم هم باشد تا مبادا 
تبعيض‌هاي مشهود امريكا روي آنها تأثير منفي بگذارد | صفحه 13

علي‌حسن حيدري

خطر چالش‌هاي حقوقي  
تفاهم‌نامه

تفاهم‌نامه امضاشده میان رؤساي 
جمهور ايــران و امريكا، صرف‌نظر 
از اعتبــار قانونــي‌اش در حقوق 
بين‌الملــل، ظرايــف حقوقي هم 
دارد كه بي‌توجهي به آنها مي‌تواند 
خسارت‌بار باشد. نگاه گذرا به 14 بند 
اين تفاهم‌نامه، دست‌كم سه بزنگاه 
حقوقي را نمایان میک‌ند كه حتماً 
بايد در هر مرحله‌اي از مذاكرات آتي 

مدنظر قرار بگيرد. 
پيش‌از پرداختن به متن اين تفاهم، 
ذكر اين نكته حائز اهميت است كه تفاهم امضاشده، اساساً عمري 
موقت دارد. به بيان ديگر، از آنجايي كه در جاي‌جاي اين تفاهم‌نامه، به 
توافقي بعدي ارجاع داده شده است، مندرجات تفاهم‌نامه امضا شده 
تنها تا زماني داراي اعتبار است كه توافق بعدي )نهايي( منعقد گردد. 
از‌ اين‌ رو، اگر چه اين تفاهم‌نامه تكاليفي را بر طرفين تحميل كرده 
است، اين تكاليف پايدار نيستند. از طرف ديگر، اصل تناظر در توافقات 
بين‌المللي ايجاب مي‌كند مفاد همين تفاهم‌نامه كنوني نيز تنها تا 
جايي معتبر دانسته شود كه از سوي دو طرف و به‌طور همزمان رعايت 
شود. بنابراین، در فرضي كه توافق بعدي‌اي در كار نباشد، 14بند تفاهم 
امضاشده از سوي ايران تنها بايد هنگامي اجرايي شود كه طرف مقابل 
نيز دست‌كم همزمان با آغاز اجراي تعهدات طرف ايراني، تعهدات خود 
را اجرا كرده باشد. از اين مهم كه بگذريم، متن تفاهم‌نامه هم بدون 

چالش‌هاي حقوقي نيست. 
1. تكليف رفع تحريم‌هاي غيرقانوني عليه ايران در توافق امضا شده، در 
هاله‌اي از ابهام قرار دارد. بند 7 توافق مزبور امريكا را مكلف كرده است 
»طبق يك جدول زماني كه در توافق نهايي تعيين خواهد شد«، به 
تحريم‌هاي اعمال‌شده عليه ايران »پايان« دهد. مشخص نيست، اين 
»پايان« به چه نحوي خواهد بود: رفع يا تعليق؟ علاوه بر اين، تكليف 
تحريم‌هاي غيرامريكايي وضع شده عليه ايران هم نامشخص رها شده 
است. بند 10 تفاهم‌نامه امضا شده نيز امريكا را مكلف كرده است به 
محض امضاي تفاهم و تا زمان توافق نهايي، تحريم‌هاي نفتي ايران را 
اصطلاحاً تعليق كند. اين مهم نيز تا كنون محقق نشده است. مهم‌تر 
از همه اين‌ها اينكه، قوانين داخلي امريكا اين اجازه را به رئيس‌جمهور 
امريكا نمي‌دهد كه تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران را لغو كند. لغو 
تحريم‌هاي امريكايي عليه ايران، حتماً نياز به مجوز كنگره امريكا دارد. 
به اين موضوع بســيار مهم در تفاهم امضا شده هيچ اشاره‌اي نشده 
است. به بيان ديگر، رئيس‌جمهور امريكا در اين رابطه تعهدي را امضا 
كرده است كه اساساً در حوزه اختيارات او نيست. با اين اوضاع، به‌ نظر 
مي‌رسد نبايد انتظار داشت تحريم‌هاي امريكايي عليه ايران حتي در 

توافق نهايي هم لغو شوند. 
2. با تأسف بايد نوشت كه مسائل هسته‌اي ايران در تفاهم امضا شده، 
به اراده طرف امريكايي گره خورده است. اين موضوع، چيزي علاوه 
بر تعیین‌تکلیف مواد غني‌شده در ايران است. مطابق آنچه در بند 8 
تفاهم‌نامه آمده است، »تمامي مسائل هسته‌اي مورد توافق طرفين، 
ازجمله نيازهاي هسته‌اي ايران«، در توافق نهايي تعيين خواهد شد. 
معناي حقوقي اين عبارت چنين اســت: نيازهاي هسته‌اي ايران، 
موضوعي حتمي در مذاكرات آتي با امريكا است. در صدر همين بند 
8 تصريح شده است كه ايران سلاح هسته‌اي توليد نخواهد كرد؛ و در 
انتهاي اين بند علاوه بر اين موضوع، امضاكننده ايراني پذيرفته است 
كه نيازهاي هسته‌اي ايران نيز با توافق با امريكا تعيين شود. چنين 
اطلاقي مي‌تواند حتي تحقيقات هسته‌اي و دانشگاهي ايران را هم 
از بين ببرد، چه ‌رسد به نيازهاي هسته‌اي در امور صنعتي و پزشكي. 
اين بي‌دقتي تأسفبار، عملًا شــيوه تنظيم برنامه هسته‌اي ايران و 
نيازســنجي‌هاي بومي را هم به مذاكره با طرف امريكايي پيوند زده 
است. مذاكره‌كنندگان در مذاكرات آتي حتماً بايد نسبت به حذف يا 
دست‌كم رقيق‌سازي اين بند از تفاهم، برنامه عملياتي داشته باشند. 

3. وحدت ساحات در تفاهم‌نامه امضاشده رعايت نشده است؛ آنچه 
در سه ‌روز گذشته پس ‌از امضاي تفاهم رخ داده است هم نشان داد 
كه رژيم صهيوني را نمي‌توان به هيچ تعهدي پايبند كرد. علاوه بر اين، 
متن تفاهم‌نامه امضاشــده به‌گونه‌اي تنظيم شده است كه از حيث 
حقوقي نمي‌تواند جلودار وحشي‌گري‌هاي نماينده شرور امريكا در 
منطقه، يعني رژيم صهيوني باشد. مطابق ماده 35 كنوانسيون حقوق 
معاهدات مصوب 1969، فقط زماني مي‌توان رژيم صهيوني را وادار 
به پذيرش حاكميت لبنان و عدم تعرض به لبناني‌ها كرد كه اين رژيم 
»كتباً و به ‌طور صريح« اين تعهد را بپذيرد. پرپيداست كه اين تعهد 
كتبي و صريح هيچ‌گاه ازسوي رژيم صهيوني ارائه نشده و نخواهد شد. 
آنچه در بند اول از تفاهم‌نامه امضاشــده میان رؤساي جمهور ايران 
و امريكا آمده اســت، فقط امريكا را مكلف كرده است كه با متحدان 
خود از حمله به لبنان خودداري كنند. تكليف امريكا به جلوگيري 
از حمله رژيم صهيوني به لبنان، بيشــتر از آنکــه يك الزام حقوقي 
باشد، يك تعارف سياسي اســت كه هم امريكا و هم رژيم صهيوني 
به‌راحتي مي‌توانند از اجراي آن شانه خالي كنند، آن هم به استناد 

حقوق بين‌الملل!
چالش‌هاي حقوقي ديگري هم در تفاهم‌نامه امضا شده وجود دارد 
كه حتماً بايد فكــري به حال آنها كرد. مذاكــرات آتي از اين حيث 
سرنوشت‌ساز است؛ چراكه اگر فقط بنا باشد همين تفاهم امضا شده 
به‌عنوان معياري براي پايان جنگ درنظر داشته شود، نمي‌توان ادعا 
كرد دستاوردهاي ميداني، خیابانی، حقوق ملت ايران و دستاوردهای 

جبهه مقاومت را تأمين كرده است. 

محمدصادق فقفوري

دكتراي حقوق بين‌الملل 
دانشگاه تهران
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شهيد پاكپور  معمار تحولات عملياتي بود

 ترامپ: اگر جنگ با ايران را متوقف نمي‌كردم 
بدون نفت مي‌مانديم

نابرابری با  نبرد 
  دنيا حيدري|‌ خبرنگار گروه  ورزشی

»بند  اول« تنگه را بند آورد

ماجراجويي رژيم صهيونيستي 
تنگه هرمز را به روي جهان بست

 جهان مقاومت به‌رغم بزرگی و ساحات جدید، بســیار به هم نزدیک است. دنیا کوچک شده است. در 
تفاهم‌نامه‌ای دوطرفه وقتیی ک طرف، بند اول را هم اجرا نکند، نباید انتظار داشته باشد که طرف دیگر 
بندهای بعدی را به رسمیت بشناسد. ایران اگر همین‌حالا محکم پای اجرای کامل تفاهم‌نامه نایستد، چیز 
دیگری هم به دست نمی‌آورد. این بند اول را باید جدی‌تر از همه‌چیز گرفت. اگر راست می‌گویید که دنبال 
تفاهم و توافقید، باید جنگ را پایان دهید. با همین منطق قرارگاه خاتم دیروز تنگه هرمز را کامل بست 

تا نشان دهد اگر امریکا و اسرائیل بازی دربیاورند، ایران هم بازی خود را خواهد کرد. 
دیروز در عین‌حال هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به سوئیس رفت. این منافاتی با بسته‌شدن 
تنگه ندارد، چنان‌که وزارت‌خارجه اعلام کرد »هیئت ایرانی برای پیگیری اجرای 
تعهدات طرف مقابل به سوئیس رفته است، نه برای شرکت در مذاکرات برای دستیابی 

به توافق نهایی«. 
ایران باید به امریکایی‌ها تفهیم کند که این‌بار بازشدن تنگه به این راحتی‌ها نیست. 
سخنگوی وزارت خارجه نیز عصر دیروز گفت: »ما تعهد را امضا نکردیم که اجرا نشود. 
رویکرد ما تعهد در برابر تعهد است«. به نظر می‌رسد رویکرد ما باید قدری جدی‌تر از 
»تعهد در برابر تعهد« باشد، چون تجربه ثابت کرده است تعهدی در طرف مقابل وجود 

ندارد و این دائماً ما را از نظر زمانی و خسارات عقب می‌اندازد. و ممکن است روزی برسد که 
ببینیم در مجموع دشمن با شکستن تعهدات خود به برخی اهدافش رسیده و ما با »صرفاً 

عکس‌العمل« به اهداف خود نرسیده‌ایم. 

یک نکته با اهمیت در این میان آن است که متأسفانه در این گیرودار و شرایطی که 
شاید دری کصد سال گذشته و بعد از جنگ‌های اول و دوم جهانی برای ایران 
به این اهمیت نبوده، برخی در داخل »روایت شکست« را می‌سرایند 
و در تلویزیون و در خیابان‌ها با انتشــار چیزهایی که دارند و بدون 
انتشار چیزهای دیگری که می‌دانند و نمی‌گویند، تصویری غم‌بار از 
وضعیت می‌سازند و تأسف‌ بیشتر آن‌که این دعاوی خود را به پای 
رهبری می‌نویسند و مدعی هماهنگی نظر رهبری در پیام اخیر 
خودشان با نظرات اینان می‌شوند. این چیزی جز تخریب آرامش 
و ذهن و باورهای مردم به ولایت و نظام و نظامیان و انقلاب نیست. 
کسانی که شاهد بودند که امام شهید حتی به »نمایندگان جوان« 
مجلس اجازه »حمله به رئیس‌جمهور« را نمی‌داد، اکنون فضا را علیه 

دولت سیاه و حتی با جملاتی ک لات، تهدید جانی می‌کنند. 
این همه روایت از ناکامی و شکســت در داخل در حالی است که بیشتر 
روایت‌های تحلیلگران خارجی با نگاه عمیق و دوراندیشانه حکایت از پیروزی 

بزرگ ایران و شکست کامل امریکا دارد.  

| صفحه 2    رحیم زیادعلی|‌ دبیر گروه سیاسی

‌بند اولی ادداشت‌تفاهم بین رئیس‌جمهوران ایران و امریکا )توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها( طبق پیش‌بینی از طرف اسرائیل نقض شد 
ایران نیز تنگه‌هرمز را بست تا نشان دهدی ا تمامی بندهای تفاهمی ا هیچ‌کدام


